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  ١٣٩٢  پاییز ـ زمستان،١٨ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسلام ،قرآنی یها آموزه

  
  کیفری از آزمونی یها مصیبت تشخیص ملاک

  قرآن در
    ١محمد مرتضویدسی  

  دهکیچ
ّسنت آزمون یکی از سنت  و نعمت مصیبت به شکلهای قطعی خداوند است که  ّ

ان نیز گاهی به صورت مصیبت ی از گناهرخ دیگر بازتاب بسوی از .کند بروز می
توانند تشخیص دهند مصیبتی کـه گرفتـار  ها نمی کند و در مواردی انسان بروز می

ند آزمون الهی است تا صبر کنند، یا کیفر گناهان اسـت تـا توبـه کننـد و چـه ا آن
 حاضر بـا بررسـی آیـات ۀمقال. ملاکی برای تشخیص این نوع مصیبت وجود دارد

هـایی را جهـت  ه گـروه تقـسیم و بـرای هـر گـروه مـلاکقرآن، مصائب را به سـ
مـلاک :  مـصائب آزمـونی.١: بـه ایـن شـرح مطـرح کـرده اسـتها   آنتشخیص
، دریافـت پـاداش پـس از پذیر بـودن، آرامـش پـس از ابـتلا تحملها   آنتشخیص
 مـصائب کیفـر گناهـان .٢. باشـد مـی... تلا از خداوند و اتمام از بنـده واتمام، اب
تشخیص این نوع مصائب، فراگیر بودن، نبود فرصـت بازسـازی و ملاک : جمعی

ملاک تشخیص ایـن :  مصائب کیفر گناهان شخصی.٣. باشد نابودی جمعی می

                                                        
 ٣٠/٨/١٣٩٢: رشیخ پذیتار ـ ١/٩/١٣٩١: افتیخ دریتار.  
  .(mortazavi-m@um.ac.ir)دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد . ١
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 مصائب، فراگیر نبودن، ناتوانی در تغییر مـصیبت، برطـرف شـدن مـصیبت بـا نوع
  .باشد توبه و بازگشت به خداوند و تبدیل شدن مصیبت به خوشی پس از توبه می

  .شده را باید در متن مقاله جستجو کردهای یاد مشروح مستند ملاک      
هـای کیفـری  هـای آزمـونی، مـصیبت ابـتلا، عـذاب، مـصیبت :یدیلکواژگان 

  .های کیفری شخصی جمعی، معیار مصیبت
  مقدمه

 در آنـان. شـوند رو مـی ههـای ناخوشـایندی روبـ ها در زندگی خـود بـا پدیـده  انسانۀهم
را هـا   آنتوانند ها نقشی ندارند و نمی در پیدایش این پدیدهکه کنند  مواردی احساس می

 عملکرد خـود آنـان ۀ ناخوشایند نتیجۀاین حادثکه تغییر دهند و در مواردی اذعان دارند 
در مواردی نیز تشخیص علت حادثه میـسر . است و دیگران در پیدایش آن نقشی ندارند

  .نیست
  :ناپذیر خداوند در جهان هستی یاد شده است ّدر قرآن از دو سنت قطعی و تخلف

  .انسان نتیجۀ اعمال خود را خواهد دیدکه  معنا ّ سنت بازتاب اعمال انسان، به این.١
آزمـوده هـا از طـرف خداونـد   انـسانۀّ سنت آزمون و ابتلا، به ایـن معنـا کـه همـ.٢
بـرای شـایند های خوشـایند و ناخو  پدیدهۀاز طرف دیگر آزمون الهی در چهر. شوند می

در ظاهر با بازتاب اعمال زشـت انـسان ها  ای که ناخوشی به گونه، شود ها ظاهر می انسان
داند این مصیبت و گرفتاری آزمون الهی  ها انسان نمی در این گونه پدیده. مشترک است

است یا بازتاب اعمال خودش؟ سؤال اساسی مقاله این است که آیا راهی برای تشخیص 
 و گرفتاری آزمونی از مصیبت و گرفتـاری بازتـابی و کیفـری وجـود و تفکیک مصیبت

  دارد یا نه؟
 خالقی علـیم و حکـیم جهـان هـستی از جملـه انـسان را بـا هـدفی ، دینیۀدر اندیش

ْوالله ملـ : کننـد  هستی در آن مـسیر حرکـت مـیۀخاص آفریده است که هم ُ ِ ِّ ِ الـسماوات كَُ َ َ َّ
ِوالأرض وإلى االله المص َ ْ ِ ّ َ

ِ َ َِ ْ َ  و بـه رود و انسان نیز به ناچار در همـان مـسیر پـیش مـی )۴٢ /نـور( يرُْ
َا أ˧یَ : شود ملاقات خداوند نائل می ُّ ˃ْا الإَ ِ

َّان إنْ ِ ُ ِّدح إلى ربـَ کاكَسَ َ َ
ِ ٌ ِدحا فملاقیـهَ کـكَِ ِ َ ُ َ ً ْ

 )بـا ، )۶ /انـشقاق
َومـا   :داین تفاوت که هدف از خلقت انسان باید با تلاش اختیـاری خـود او تحقـق یابـ َ

ن والإنس إلا لی َخلقت ا ِ
َّ
ِ َ ِ

ْ َ َّ ِɚɫْ ُ ْ َ ِعبدونَ ُ ُ ْ )هر تلاش اختیاری برای تحقـق هـدفی انجـام  و )۵۶ /ذاریات
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بـر ایـن . باشـد  که برای اطمینان به تحقق هدف نیازمند به آزمونی از فاعل مـیگیرد می
 در قـرآن ناپذیر قطعـی و اسـتثنایّهـا سـنت  انسانۀّاساس سنت آزمون و ابتلا نسبت به هم

  :تلقی شده است
شوند و  ، به حال خود رها می»ایمان آوردیم«: آیا مردم گمان کردند همین که بگویند

هـا را نیـز  و ایـن[ما کسانی را که پیش از آنان بودند آزمـودیم ! آزمایش نخواهند شد؟
گوینـد و کـسانی کـه   کسانی کـه راسـت مـیۀ باید علم خدا دربار].کنیم امتحان می

  .)٣ـ١/ عنکبوت( گویند تحقق یابد روغ مید

ّ سنتی فراگیر تلقی شده است، ابـزار آزمـون نـسبت بـه ،ّگرچه در قرآن سنت آزمون

باشد؛ گاه با ابـزاری خوشـایند و گـاه بـا ابـزاری ناخوشـایند انجـام  ها متفاوت می انسان
  :گیرد می

ها صالح و گروهی  از آنهایی، پراکنده ساختیم؛ گروهی  ها را در زمین بصورت گروه و آن
  .)١۶٨/ اعراف( ها آزمودیم، شاید بازگردند ها و بدی را با نیکیها   آنو. ندا ناصالح

ّهمچنین در قرآن از سنت قطعی دیگری یاد شده است که هر رفتـاری کـه از انـسان 

ْفمـن :  آن را ببیندۀزند، چه خیر و چه شر، باید انسان نتیج سر می َ َعمـل مثقـالَ یَ َ ْ ِ ْ َ َ ذرة خـيرا یـْ ً َ ٍ َّ ُرهَ  ٭َ
ْومن َ َعمل مثقال ذرة شرا یَ یَ ًّ َ ٍ َّ َ َ َ ْ ِ ْ َ ُرهْ َ )مـصیبت ۀبنابراین آزمون الهی در مواردی در چهر. )٨ ــ٧/ زلزله 

  :شود ظاهر می و گرفتاری
 َّنکُولنبلو َ ُ ْ َ َ ْم بشىَ َ

ِ ِء مْ وٍ ْن ا َɜɫْ ص من الأَ وع و َف وا ْ َ ِ ٍ ɖْɅَ َ َ
ِ

ُɚɫْ َمـوال والأِ ْ َ ِ َ َɅَْس و ِ ر الـصابرینɕُـ َالثمـرات و ِ ِِ َّ َبـشِّ َ ِ َ َ َّ
 )بقـره/ 

هـا و  هـا و جـان شما را با چیزی از ترس، گرسنگی و کاهش در مـالۀ ًقطعا هم؛ )١۵۵
  .کنندگان یم و بشارت ده به استقامتآزمای ها می میوه

  :کار زشت انسان بازتابی همانند خود داردو 
ّقدار آن دارند و ذلت و خواری، مه ّاما کسانی که مرتکب گناهان شدند، جزای بدی ب

!  خـدا نگـه دارد]مجـازات[را از هـا   آنتوانـد پوشاند و هیچ چیز نمی  آنان را میۀچهر
هـا  هایی از شب تاریک، صورت آن  گویی با پاره]چنان تاریک است که هایشان آن چهره[

  .)٢٧/ یونس(  و جاودانه در آن خواهند ماندندا اهل دوزخها   آن. استپوشیده شده

ُوما أصابکمْ : شود و بازتاب بسیاری از کارهای زشت در دنیا نصیب انسان می َ ََ َ ْ مـنَ ٍ مـصیبة ِ َ ِ ُ
ˡَ ک َ ِ ْسبت أیفَ َ ْ َ ُدیکمَْ

َ ویِ ْعفو عنَ َ ُ ٍثيرَ کْ ِ )باتوجه به اینکه انسان نسبت به رفتار زشت خـود . )٣٠ /شوری
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گاه های آن از هر شخص  انگیزهو ِبـل  :تر اسـت دیگری آ ْ˃ـ الإَ ِ
سه بـصيرةْ  ʿ ٌان َ ِ ِ َِ ɕɅْـ َ َ َ ُ َ ولـو ألـقى ٭سَ ْ ََ ْ َ

ُمعاذیره َ ِ َ َ )ۀآنچه به سرش آمـده نتیجـکه کند  در مواردی خود اعتراف می، )١۵ ـ١۴/قیامت 
کـردیم، در میـان  ّاگر ما گوش شنوا داشتیم یا تعقل می”: گویند و می« :عملکرد اوست
 شـرایط بـه ایـن نتیجـه ۀا توجـه بـه مجموعـمواردی ب در و )١٠/ ملک( »“دوزخیان نبودیم

  :آزمون الهی است افتاده که آنچه اتفاق رسد می
موسی از قوم خود، هفتاد تـن از مـردان را بـرای میعادگـاه مـا برگزیـد و هنگـامی کـه 

خواسـتی،  اگر مـی! پروردگارا«: ، گفت]و هلاک شدند[را فرا گرفت ها   آنلرزه زمین
آیا ما را به آنچه سـفیهانمان انجـام ! از این نیز هلاک کنیو مرا پیش ها   آنتوانستی می
این، جز آزمایش تو، چیز دیگر نیست که هر ! کنی؟  هلاک می]مجازات و[اند،  داده

سـازی و هـر کـس را   آن گمـراه مـیۀ، بـه وسـیل]و مـستحق بـدانی[کس را بخواهی 
 بر ما رحم  وا بیامرز ما رپس ، ماییّتو ولی! کنی ، هدایت می]و شایسته ببینی[بخواهی 

  .)١۵۵ /اعراف(  و تو بهترین آمرزندگانینما

  :در مواردی نیز قابل تشخیص نیست که حادثه آزمون است یا نه
  لَکُوإن أدری لعله فتنة ٌ َ ْ ِ ُ َّْ َ َ ِ

َ ْ ِ ٍم ومتاع إلى حينَ ِ
َ

ِ ٌ َ َ َ ْ )دانم شاید ایـن آزمایـشی  و من نمی؛ )١١١ /انبیاء
  ].معین[ّی تا مدتی گیر  بهرهۀبرای شماست و مای

در متون دینی به ویژه قرآن، معیـاری بـرای تـشخیص ایـن دو نـوع مـصیبت و اما آیا 
  گرفتاری وجود دارد یا نه؟

بیـان ایـن معیارهـا بیـان شـده و هـا   آنقبل از بیان معیارها، تفسیر واژگانی که توسط
  .ها، ضروری است تفاوت آن

  واژگان آزمونی
 »، امتحـان، اختبـار و تمحـیصءفتنه، ابتلا«های  ن با واژهدر کلام عرب آزمون و امتحا

بیـشترین .  در قـرآن بـه کـار رفتـه اسـت»اختبار« ۀجز واژه بها   آنۀشود که هم بیان می
  .باشد  می»ء و بلاءابتلا« ۀای که در این زمینه به کار رفته است واژ واژه

 مـورد آن بـه ٣١سـت کـه کار رفتـه ا  در قرآن بهبار ٣۴ ش این واژه و مشتقات:ابتلاء
در » بلـو«و » بلـی «ۀاین کلمه از دو ریـش. )۶/٧٢٨: ١٣٨١زاده،  واعظ(معنای امتحان است 
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باشـد  در اصـل بـه معنـای فرسـودن و کهنـه مـی» بلـی «ۀکار رفته است که ماد  بهقرآن
 .)١۴٠: تا همو، بی؛ ۶٠۵ :١٣۶٠یت، ّ؛ ابن سک٨٨ و ١۴/٨۶: ١٣۶٣منظور،  ؛ ابن٨/٣٢٩ :تا فراهیدی، بی(

کاربرد این ماده در آزمون از این جهت است که شخص به دلیل تلاش و سختی که در 
  .شود کشد گویا فرسوده می آزمون می
؛ مبـرد، ١۵/٣٩٠: ١۴٢١ازهـری، (در اصل به معنای آزمـون و امتحـان اسـت » بلو «ۀماد

 این ماده .)١٠/٧٩: ١۴٠٩، ؛ طوسی۶١: ١۴٢۶ ؛ راغب اصفهانی،١/٣٢٩: تا بی؛ ابن درید، ١/٢٠٨: تا بی
  .شود در آیات متعددی به کار رفته که ضمن بحث، آیات آن بیان می

ْفتن« این واژه ۀ ریش:فتنه است و این کلمـه در اصـل بـه معنـای انـداختن طـلا در » َ
: ١۴٢۵، فیـومی؛ ۶٢٣: ١۴٢۶،  اصفهانیراغب(باشد  های آن می آتش برای جداسازی ناخالصی

  .شود کار رفته است که ضمن بحث بیان می  در آیاتی بهاین واژه نیز. )۴۶٣
ْمحص« این کلمه ۀ ریش:تمحیص که در اصل بـه معنـای خـالص کـردن و است » َ

 و کـاربرد آن در )۴/٣٠٢: تـا ابن اثیر جزری، بـی(باشد   میءهای یک شی جدا کردن آلودگی
گـاه شـود و در ن هـای شـخص بـرملا و جـدا مـی امتحان از این جهت است که ضـعف

کـار رفتـه  ایـن واژه نیـز در آیـاتی بـه. شوند  افراد شایسته از افراد نالایق جدا می،جمعی
  .است

َمحن« این کلمه ۀ ریش:امتحان این کلمـه در اصـل بـه معنـای جـدا کـردن . است» َ
ّذا صـفیتها إة ّمحنـت الفـض«: شـود که گفتـه مـی ها و پاک کردن است، چنان ناخالصی

در  و ایـن واژه نیـز کـاربردش در آزمـون روشـن اسـت. )۴/٣٠۴ :همان(» ّخلصتها بالنارو
  .کار رفته است بهنیز آیاتی 

  هدف از آزمون
در هر آزمونی چند هدف قابل تصور است، ولی اینکه کدام یک از این اهداف مقصود 

  :باشد، به ممتحن بستگی دارد می
 بیــشتردر . شــود ده مــی کــسی اســت کــه آزمــوۀ هـدف کــسب اطلاعــات دربــار.١
 آزمون خداوند محـال ۀهای بشری چنین هدفی نهفته است، ولی این هدف دربار آزمون
  :؛ زیرا علم خداوند به همۀ هستی احاطه داردباشد می
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 و هـیچ دکنیـ  و هیچ قسمتی از قرآن را تلاوت نمیدنیستی] ای و اندیشه[ هیچ حال در
 آن هنگـام کـه وارد آن دهید، مگر اینکه ما گواه بر شما هستیم در عملی را انجام نمی

ّ حتـی بـه ،مانـد و هیچ چیز در زمین و آسمان، از پروردگار تـو مخفـی نمـی! شوید می
 در ]هـا  آنۀهمـ[تر، مگر اینکه  تر از آن و نه بزرگ ای و نه کوچک ّ سنگینی ذرهۀانداز

  .)۶١/ یونس(  ثبت است]و لوح محفوظ علم خداوند[کتاب آشکار 

 انـسان ۀدانـد و از حـال و آینـد اوند همه چیـز را مـیگرچه خدکه باید توجه داشت 
ها، ادعای ایمان به خداوند را دارند درحـالی کـه در درون  ای از انسان باخبر است، عده

بـرای نمایانـدن چهـرۀ . ندیخود چنین ادعایی را قبول ندارند و در ادعای ایمان دروغگو
  : آزمون الهی استْمؤمنان واقعی و مدعیان دروغین یکی از ابزارهای کارآمد

 باید علم ؛]کنیم ها را نیز امتحان می و این[ما کسانی را که پیش از آنان بودند آزمودیم 
 گوینـد تحقـق یابـد گوینـد و کـسانی کـه دروغ مـی  کسانی که راست میۀخدا دربار

  .)٣/ عنکبوت(

ود شـ  تحقیر است، به این معنا که آزمون برگزار میۀها با انگیز  هدف بروز ضعف.٢
را بـشناسد تـا او را سـرزنش و تحقیـر هـا   آنهای شخص برملا گردد و ممتحن تا ضعف

 چون او با کسی دشمن نیـست تـا ؛ خداوند قابل تصور نیستۀاین هدف نیز دربار. کند
  .با تحقیر انتقام بگیرد

 تقویــت و برجــسته کــردن ۀهاســت، بــا انگیــز  هــدف بــروز اســتعدادها و ضــعف.٣
این همان هدف آزمون الهی است که در آیـات و . ها ردن ضعفاستعدادها و برطرف ک

  :روایات مورد توجه قرار گرفته است

  آیات) الف
 ؛برطـرف شـوندها   آنهاست تا د که آزمون برای بروز ناخالصینآیات فراوانی دلالت دار

 پیـروزی بـه مـسلمانان داده بـود و در آغـاز ۀ در جنگ احـد خداونـد وعـد،نمونهرای ب
 و بروز نان نیز پیروز شدند ولی به دلیل تخلف از دستورات رسول خداجنگ مسلما

های غیر الهی در مسلمانان و اختلافاتی که بین آنان بروز کـرد، شکـست سـختی  انگیزه
قَکُولقد صد  :خوردند َ َْ َ َ َʼسو ْم االله وعʾ إذ  ُ َ ُّ ُəُȶَ ْ

ِ ُ َ ْ َ ُ ْ بإذنه حتى إذا فـشلتمّ ُ ْ ِ َ َ ْ
ِ َّ َ ِ ِ ِ ِ... )بـه دنبـال . )١۵٢ /آل عمـران
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 و عدم توجه به  جنگ و تنها گذاشتن رسول خداۀ خداوند فرار مسلمانان از جبهآن
صـدد ایـن بـود کـه خـود را  کـسی تنهـا در سخنان پیامبر مبنی بر زنده بودن و اینکه هر

  :نماید نجات دهد را چنین بیان می
 َإذ ̃عدون ولا َ َ ُ ِ ْ ُ ْ
َ تلوون ʿ أِ َ َ َ ُ ْ ُحد والرسولَ ُ َّ َ ٍ ْدعوکمَ یَ ُ ُ ْ فى أخراکمْ ُ َ ْ ُ

ُ فأثابکمِْ َ َ َ َلکـا بغـم ًّمـَ غَ ِ ٍّ َ
ز˝ا ʿ مـا فـالاَیِْ تَکُ  َ َُ َ َ َ əȶْـ مْ َ

َولا ُ ما أصابکمَْ َ َ َ َ واالله خبير بما تعملونَ ُ َ ْ َ َ ِ ٌ ِ َ ُ ّ َ )١۵٣ /آل عمران(.  

 :گفتنـد نماید کـه مـی ای از مسلمانان را بازگو می ّهای درونی عده آنگاه خداوند اندیشه
 سـپس .)١۵۴/ آل عمـران(» شـدیم آمـدیم و کـشته نمـی ر کار دست ما بود اینجا نمیاگ«

هماننـد جنـگ و دانـد  شده از طرف خود می  جنگ احد را طراحیۀخداوند تمام حادث
 کـه در برابـر مـشکلات صـبر بیازمایـدرا  شـما ّ را پیروز نکرد تا تبعیـت و تمـردشمابدر 
لِیَو  :د یا نهیکن می َتلیَ ِ َ ْالله ما فى صدورکم ا˯ْ ُ

ِ ُ ُ ِ َ ُ ّ )های  و با این هدف که ناخالصی )١۵۴/ آل عمران
را از اسـت چیزی از طرف خداوند  درون شما از قبیل شک و وسوسه نسبت به اینکه هر

لِیُو : بین ببرد َِّəʟَُْص ما فى قلوبکم
ِ

ُ ُ
ِ َ َ )١۵۴/ آل عمران(.  

 استعدادهاست و هم تمحیص که است که بروزرفته شده هم ابتلاء به کار  یادۀآی در
،  اصـفهانیراغـب(از بین بردن عیوب یک شیء است، این لفظ شبیه تزکیه و تطهیـر اسـت 

گیـرد کـه تکامـل یافتـه و کارهـای  و یا اینکه آزمون به این جهت انجام مـی )٧۶١: ١۴٢۶
  : نمونهیاربهتری انجام دهد، ب

 الأرض زینة له ʿ َإنا جعلنا ما َ ً َ َِ ِ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ ْا لنبلوʺ أ˘ِ ُ ُّ َْ ُ َ ُ ْ َ ً أحسن عمـلاِ َ َ ُ َ ْ َ
 )ما آنچه را روی زمین است ؛ )٧ /کهف

  .کنند را بیازماییم که کدامینشان بهتر عمل میها   آنزینت آن قرار دادیم، تا

  روایات) ب
کید بر نیز در روایات   ۀه است که هدف آزمون الهـی فـراهم کـردن زمینـشداین نکته تأ

  نمونه امام علییارها و استحقاق دریافت پاداش و ثواب است، ب تلاش بیشتر انسان
  :فرماید می

 زیـرا کـسی نیـست کـه در ؛»بـرم خدایا از فتنه به تـو پنـاه مـی«: فردی از شما نگوید
  .)٩٣ ، حکمتالبلاغه نهج ( ای نباشد فتنه

توجه به اینکه هدف   هدف آزمون تذکر این نکته ضروری است که باِدر پایان بحث
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باشد و برای تقرب به دو چیز نیاز داریم؛ هم عمـل   میاالله  خلقت انسان، قرب الینهایی
 افراد است و گـاه اصـلاح ۀ خالص، هدف آزمون گاه اصلاح انگیزۀخوب و هم انگیز

  .ها عمل انسان

  ی آزمونیها مصیبتمعیارهای 

   ابتلا از خداست و اتمام با بنده.١
است، ولی  ونی این است که خداوند آغازگر مصیبتی آزمها مصیبتیکی از معیارهای 

 مقرر شـدهاین معیار بدین سبب است که . تواند آن را انجام دهد یا انجام ندهد بنده می
از طرفی خداوند ممتحن است، پس بایـد . اختیاری او انجام شوداعمال تکامل انسان با 

به تعبیر دیگر، ابـتلا . آن بکوشد امتحان را فراهم کند، ولی بنده باید برای انجام ۀو زمینا
  .از خداوند است، ولی اتمام با بنده است

 است های آزمونی، آزمون حضرت ابراهیم و اسماعیل ترین مصیبت یکی از سخت
  باید تنها فرزند دلبندش را قربانی کند و حضرت اسـماعیلکه حضرت ابراهیم

  :د به این کشته شدن تن دهدنیز با اینکه در آغاز جوانی و شکوفایی آرزوهاست بای
مـن در خـواب دیـدم ! پـسرم«: هنگامی که با او به مقام سعی و کوشش رسید، گفت

هر چه دستور داری اجرا کن، ! پدرم «:گفت» کنم، نظر تو چیست؟ که تو را ذبح می
  .)١٠٢ /صافات(» ت خدا مرا از صابران خواهی یافتبه خواس

گاهانـه بـ  مهم این است که هـرۀنکت رای اتمـام کـار تـلاش کردنـد، بـا اینکـه دو آ
هـای   آزمـونالبتـه حـضرت ابـراهیم. توانستند تخلف کنند و آن را انجام ندهنـد می

  :کند یاد می» کلمات «ۀبا واژها   آنۀدیگری هم داشته است که خداوند از هم
  بِکَوإذ ابتلـی إبـراهيم ربـه ُ ُّ ْ َْ َ ِ َ ِ ِ

َ َ ِ ِّلمـات فـأتمھن قـال إنىَ
ِ َ َ َّ ُ َّ َ َ َ

ٍ َ ُ جاعلـِ ِ ْ للنـاس إمامـا قـال ومـنكََ ِ َ َ َ ً َ ِ ِ
َّ َ ذریـِ ِّ َتى قـال لاُ َ َ

ِنـال عھــدی َ یِ ْ َ ُ َ
َالظالمين ِ ِ َّ
 )١٢۴ /بقره(.  

» تمـامإ« خداونـد اسـت و فاعـل »ابتلـی« مهم در این آیه آن است کـه فاعـل ۀنکت
بنابراین اگر مصیبتی برای انسان پیش آید که انسان بتواند خـود را .  حضرت ابراهیم

  .ز آن مصیبت کنار بکشد و گرفتار نشود، مصیبت، مصیبت آزمونی استا
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   دریافت پاداش پس از اتمام.٢
یکی از معیارهای مصیبت آزمونی این است که پس از اتمام کار از طرف بنده، خداوند 

 حضرت ابـراهیم و ۀ نمونه در قضییار ب؛کند پاداش کار را در همین جهان به او عطا می
 دو در برابر دستور خداوند تـسلیم شـدند، حـضرت ابـراهیم  هر وقتیاسماعیل
 قربانی شـده ل خداوند مانع نبود، اسماعیۀای شروع کرد که اگر اراد گونه کار را به

  :دو را داد بود، آنگاه خداوند چنین پاداش هر
او را نـدا دادیـم  ...هنگامی که هر دو تسلیم شدند و ابراهیم جبین او را بر خاک نهاد

 مـا .»]و به مأموریت خود عمل کـردی[آن رؤیا را تحقق بخشیدی  !ای ابراهیم«: هک
ً این مسلما همان امتحان آشکار اسـت.دهیم این گونه، نیکوکاران را جزا می  مـا ذبـح .ّ

  .)١٠٧ـ١٠٣ /صافات( عظیمی را فدای او کردیم

 کـرد ترین پـاداش را دریافـت  با اتمام دشوارترین آزمون، بزرگحضرت ابراهیم
  .)١/٣٢٢: ١۴٢٨؛ بحرانی، ١/٢۴٧ :تا بیکلینی، (که امامت باشد 

شـود کـه  ها نیز پس از اتمام کار سخت، گشایـشی در کارشـان پیـدا مـی انسانۀ بقی
  :فرماید کنند، چنان که خداوند می خودشان آن را احساس می

کـه هـا  ن آآنان که امکانات وسیعی دارند، باید از امکانات وسیع خـود انفـاق کننـد و
 خداوند هیچ کس را جز بـه .داده انفاق نمایندها   آنند، از آنچه که خدا بها تنگدست

ها آسانی  زودی بعد از سختیه  خداوند ب.کند مقدار توانایی که به او داده تکلیف نمی
  .)٧ /طلاق( دهد قرار می

  :نویسد طبرسی در تفسیر این آیه میشیخ 
: ١۴١٢( فقر ثروتی و بعد از دشواری آسـانی اسـت از از تنگی گشایشی، بعد یعنی بعد

١٠/٣٠٩(.  

˂ُفإن مع العسر  و یا 
ِ ْ ُ ْ َ َ َّ ِ

˂ُ إن مع العسر ٭سْرًاَ
ِ ْ ُ ْ َ َ َّ   .)۶ـ ۵/ انشراح( سْرًاِ
از مصیبت و سختی گشایـشی اسـت، بلکـه  تنها بعد روشن است که در این آیات نه

ختی و دیگـری پـاداش از هر سختی دو گشایش است، یکی برطرف شدن همین س بعد
ٌ عسر ِلن یغلب«: شده با شادمانی فرمود یادۀ هنگام نزول آی چنان که رسول خدا،آن

  :فراء گفته است. )٢/٨٢٩: تا بی،  کاشانیفیض(» اً مع العسر یسرنّإ، فیسرین



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
مست

ـ ز
ییز 
 پا

١٣
٩٢

 / 
رۀ 
شما

١٨

٩٢  

دوم همان اولـی اسـت، ولـی ۀ ای را بیاورد و همان را تکرار کند، معرف  عرب معرفهاگر
  .)همان(دوم چیز دیگری است ۀ ا بیاورد و تکرار کند، نکرای ر اگر نکره

همین مورد که عسر معرفه تکرار شده است، پس یکی است، ولـی یـسر نکـره مانند 
  .تاست  پس دو،تکرار شده است

  ها نظر گرفتن تفاوت  در.٣
یا را تقویت ها   آنهاست تا ها و کاستی توجه به اینکه هدف از آزمون الهی بروز توانایی با

گیرنـد و از  ها تحت تأثیر عوامل تربیتی گوناگونی قرار مـی برطرف کند، از طرفی انسان
باشد، بنابراین مصیبت آزمونی نباید نـسبت  متفاوت میها   آناین رو نقاط قوت و ضعف

کیـد شـده   هم بر تفاوت انسان، آزمونیِاین اساس در آیات بر. به همه یکسان باشد ها تأ
  : نمونهیار ب؛ابزارهای آزمونی تفاوت راست و هم ب

 خود در زمین سـاخت و درجـات ]و نمایندگان[و او کسی است که شما را جانشینان 
 آنچـه در اختیارتـان ۀبعضی از شما را بالاتر از بعضی دیگر قرار داد تا شما را بـه وسـیل

یفـر ک[ مهربـان اسـت ۀ به یقین پروردگار تو سریع العقاب و آمرزند.قرار داده بیازماید
پویان مهربان  قدهد و نسبت به ح  امتحان نادرست درآیند، زود میۀکسانی را که از بوت

  .)١۶۵ /انعام(] است

کید شده است  بنـابراین . هـای اوسـت  هـر کـس داشـتهِابزار آزمونکه در این آیه تأ
 گردد و دیگری با ثروت، یکی با دادن پسر و دیگری بـا دهممکن است یکی با فقر آزمو

  :نماید  این تفاوت ابزار را چنین بیان میامام علی. ختردادن د
 همانـا .کننـده پنـاه ببـرد های گمراه خواهد به خدا پناه برد، از آزمایش لکن آن که می

ی ایـن ا معنـ.» شمایندۀبدانید که اموال و فرزندان شما فتن«: فرماید خدای سبحان می
آزمایـد تـا آن کـس کـه از  انـشان مـیها را با اموال و فرزند آیه آن است که خدا انسان

چــه خداونــد بــه  گر.روزی خــود ناخــشنود و آن کــه خرســند اســت، شــناخته شــوند
گاه که استحقاق پـاداش یـا کیفـر دارد را تر است تا کرداری  احوالاتشان از خودشان آ

کـه بعـضی مـردم فرزنـد پـسر را دوسـت دارنـد و فرزنـد دختـر را آشکار نماید، چه آن
ند ا عضی دیگر فراوانی اموال را دوست دارند و از کاهش سرمایه نگرانپسندند و ب نمی

  .)٩٣ ، حکمتالبلاغه نهج (
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   آرامش پس از ابتلا.۴
رو  گاه مؤمن با چنین مـصیبتی روبـه  آزمونی این است که هرِیکی از معیارهای مصیبت

 پیـروزی در از این رو با اینکه برای. کند که این آزمون الهی است شود یقین پیدا می می
کنــد، از نظــر روحــی آرام اســت و در رفتــارش اضــطرابی دیــده  ایــن میــدان تــلاش مــی

  .شود نمی
بـا .  جهاد در راه خداوند اسـت،ی آزمونیها مصیبتگمان یکی از مصادیق بارز  بی

  : نمونهیارشوند آرامش دارند، ب رو می این حال مؤمنان هنگامی که با دشمن روبه
 ُولما رأی الم َّْ ََ َ َ˟ ًؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا االله ورسوله وصدق االله ورسـوله ومـا زادʺ إلا إيمانـا و َ˄ـسْلِ َ َ َ َ َ ًَ ََ َِ ِ

َّ ُْ َ ُ َُ َ َ َُ َُ ُ ُُ ُ ََ َُ ُّ َّ َ َ ََ َ َ ْ َ ْ ِ ْ 
این همـان اسـت کـه «:  مؤمنان وقتی لشکر احزاب را دیدند گفتند]ّاما[؛ )٢٢ /احزاب(

ز و این موضـوع جـ» اند و رسولش راست گفتهخدا و رسولش به ما وعده داده و خدا 
  .بر ایمان و تسلیم آنان نیفزود

ترین جنگـی بـود کـه دشـمنان اسـلام علیـه مـسلمانان  با اینکه جنگ احزاب بزرگ
دشـمن هـم نبـود، آنـان هـیچ اضـطرابی سـوم  یکتدارک دیده بودند و شمار مسلمانان 

های گذشته نیز چنین بـوده   امتاین مسئله به مسلمانان اختصاص نداشته و در .نداشتند
  :است

گـاه  هیچها   آن!چه بسیار پیامبرانی که مردان الهی فراوانی به همراه آنان جنگ کردند
و تـن بـه تـسلیم [رسـید، سـست و نـاتوان نـشدند  در برابر آنچه در راه خدا به آنان می

:  کـهسخنـشان تنهـا ایـن بـود. کننـدگان را دوسـت دارد  و خداوند اسـتقامت]ندادند
 .پوشـی کـن هـای مـا در کارهـا چـشم گناهان ما را بـبخش و از تنـدروی! پروردگارا«

  .)١۴٧ـ١۴۶ /آل عمران( »های ما را استوار بدار و ما را بر جمعیت کافران پیروز گردان قدم

  پذیر بودن  تحمل.۵
 یکـی ،توجه به اینکه آزمون یک تکلیف است و توانایی بر انجام، شرط تکلیف است با

ای نیـست کـه   یعنـی بـه گونـه؛پذیر بـودن آن اسـت معیارهای مصیبت آزمونی تحملاز 
اش به میـزان تـلاش  انسان نتواند آن را تحمل کند، بلکه توانایی تحمل را دارد، ولی بهره

  : نمونهیار ب؛اوست
 َسا إلاکَیُ لا َّلف االله 

ِ ً ɕْɅَ ُ ّ ُ َ وسعھا لها ما کِّ َ َ َ َ َ ْ ْسبت وعلیُ َ َ َ ْ َ ْھا ما اکَ َ ْسبتتَـَ َ َ )خداوند هـیچ کـس را ؛ )٢٨۶ /بقره
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 را انجام دهد، برای ]نیکی[ هر کار ]انسان[. کند ش تکلیف نمیا  تواناییۀ به اندازجز
  . کند، به زیان خود کرده است]بدی[خود انجام داده و هر کار 

  :نماید  این واقعیت را چنین بیان میامام علی
تاب بر رانش زند، اجرش نابود   در مصیبت بی مصیبت فرود آید و آن کهۀصبر به انداز

  .)١۴۴ /حکمت(گردد  می

  واژگان آزمون کیفری
ی کیفری که بازتاب رفتار انسان است در متون دینی بـا چنـد واژه بیـان شـده ها مصیبت
  :است
ِعقب«این کلمه ۀ  ریش: عقاب.١ شـود  باشد که به پاشنه و انتهای پا گفتـه مـی می» َ

شود کـه نـصیب انـسان   رفتار زشت، عقاب نامیده میۀ نتیج.)۵٧۵: ١۴٢۶ اصـفهانی، راغب(
  .شود می

این کلمه اختلاف است، ولی در اصل به معنای زدن است، ۀ ریشۀ  دربار: عذاب.٢
فیـومی، (رود و برای کارهای سخت نیز کاربرد دارد  بعد در هر پیامد دردناکی به کار می

١۴٢۵ :٣٩٨(.  
 میـان ثـواب و عقـاب مـشترک  کههم کاربرد دارد» ءجزا«های دیگری از قبیل  واژه
  :شرح و توضیح بیشتر. است
گفتـه، هـر رفتـاری کـه از انـسان سـر زنـد بازتـابی خواهـد  توجه به اصول پیش  با.١
ای اسـت کـه  ها یا کیفرها به گونـه  چه خوب و چه بد، ولی برخی از این بازتاب؛داشت

در آخرت ظـاهر شـود، ها   آنبراین باید بازتاببنا. در دنیا وجود نداردها   آنامکان تحقق
  .ها در دنیا ظاهر خواهد شد ولی بعضی از بازتاب

هـا   آنگناهان، کیفـر توجه به تفاوت  گناهان است و باۀکیفری تنها نتیج  مصیبت.٢
 چه در دوام و استمرار و چه در شدت و ضعف و چه در کوچکی ؛باشد نیز متفاوت می

  .دن کیفر یکسان داشته باشانگناهکه ید انتظار داشت بنابراین نبا. و بزرگی
  :شوند بندی به دو گروه تقسیم می  گناهان در یک دسته.٣

دهـد  پنهان از دیگران انجام می  مقصود گناهی است که انسان:شخصی گناه) الف
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شود که بازتـاب ایـن  کسی متوجه نشود، گرچه در مواردی افشا میکه کند   تلاش میو
  .متفاوت استنوع گناهان 

دهنـد و   انجـام مـیارا آشکارآن است که اکثریت ی  مقصود گناه:جمعی گناه) ب
 در این صورت گناه .اند تفاوت در برابر اکثریت، بیشوند  مرتکب نمیاقلیتی که گناه را 

  .باشد در جامعه نهادینه شده است که بازتاب این نوع گناهان متفاوت می

  ی کیفری جمعیها مصیبتمعیار 

  فراگیری .١
کـسانی را کـه در آن ۀ ی کیفری جمعی این است کـه همـها مصیبتیکی از معیارهای 
 نسبت بـه گنهکـاران بـه ایـن دلیـل کـه بازتـاب ؛گیرد بر می کنند، در محیط زندگی می

. امر به معروف و نهـی از منکـرترک ها نیز به دلیل  تفاوت اعمالشان است و نسبت به بی
  :فرماید میچنین بیان  این حقیقت را امام علی

های گذشته را لعن نکرده است مگر به سبب اینکـه امـر  تردید خداوند سبحان نسل بی
خردان را به سبب گناه کردن و   پس خداوند بی.کردند به معروف و نهی از منکر نمی

 نهـج (  لعن کرده اسـت،خردمندان آنان را به سبب اینکه دیگران را از گناه باز نداشتند

  .)١٩٢ۀ ، خطبهالبلاغ

 یار بـ؛ها در آیات قرآن فراوان یـاد شـده اسـت گونه عذاب موضوع فراگیر بودن این
  :نمونه

 وا فتنــة لا َّوا ً َ ْ ِ ɖɁُــ َّ مِــنْ ̃یــبن الــذین ظلمــوا َ ُ َ َ َ ِ
َّ َّ َ ِ َم خکُُ ِصــة واعلمــوا أن االله شــدید العقــاباْ

َ ِ
ْ ُ ِ َ َ ّ َّ َ ُ َ ْ َ ً َّ )و از ؛ )٢۵ /انفــال

بلکه همه را فـرا خواهـد گرفـت؛ [رسد   به ستمکاران شما نمیای بپرهیزید که تنها فتنه
  .و بدانید خداوند کیفر شدید دارد ]چرا که دیگران سکوت اختیار کردند

   نابودی.٢
ی کیفری جمعی این است که فرصتی برای بازسازی بـاقی ها مصیبتیکی از معیارهای 

  : نمونهیار ب؛شوند ماند و همه نابود می نمی
 را زیـر و رو کـردیم و بـارانی از ]شـهر و دیـار[رمان ما فـرا رسـید، آن و هنگامی که ف
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  .)٨٢ /هود( ها نازل نمودیم  آنمتراکم بر روی هم، بر] رّهای متحج گِل= [سنگ

هاسـت، خداونـد  ها بازتاب اعمـال انـسان ذابعگرچه این نوع که باید توجه داشت 
ن گنـاه، عـذاب را نـازل از فراگیـر شـد متعال از بـاب لطـف و رحمـت بلافاصـله بعـد

 مثـال بـا یار بـ؛ها اتفاق افتاده است از طی مراحلی این نوع گرفتاری کند، بلکه بعد نمی
،  او شـکر در برابـر نعمـت اسـتۀهای انسان نعمت الهی است و وظیفـ داشتهۀ اینکه هم

گیرد، بلکه نعمـت را بیـشتر  اگر انسان شکر نکرد، خداوند بلافاصله نعمت را از او نمی
بـه چنـین . اش را فراهم کند کند تا انسان به دست خود مقدمات سرنگونی و نابودی یم

  :شود دادنی در اصطلاح قرآن، استدارج گفته می نعمت
 َوالذین ک َ ِ

َّ َذˆا بآیَ ِ ُ ْاتنا سنستدرجھمَّ ُ ُ ِ ْ َ ََ ْ َ ْ مـن حیـِ َ ْ َث لاِ َعلمـونَ یُ ُ َ ْ )کـه آیـات مـا را هـا   آنو؛ )١٨٢ /اعـراف
  .د، گرفتار مجازاتشان خواهیم کرددانن ی که نمییبه تدریج از جاتکذیب کردند، 

دهـد و  های خداوند را فراموش کرد خداوند نعمـت بیـشتری مـی وقتی انسان نعمت
  .رسد آنگاه غافلگیرانه عذاب خداوند می

یـادآوری شـده بـود هـا   آن آنچه را به]اندرزها سودی نبخشید و[ هنگامی که ]آری،[
] ًکـاملا[گـشودیم تـا هـا   آن را به روی]ها از نعمت[های همه چیز فراموش کردند، در

و سـخت مجـازات [را گـرفتیم هـا   آن ناگهـان].و دل بـه آن بـستند[خوشحال شدند 
] بـسته شـدها   آنو درهای امید به روی[ در این هنگام، همگی مأیوس شدند ].کردیم

  .)۴۴ /انعام(

 کـه نمایـد طـی مراحلـی اعمـال مـیبعـد از را با این حال خداونـد سـنت اسـتدراج 
  :اند از عبارت
. های فراگیر اتمام حجت خداوند اسـت  یکی از مراحل عذاب:اتمام حجت) الف

خداوند در آیات بسیاری این مرحله را بیان کـرده اسـت کـه بـا نهادینـه شـدن گنـاه بـه 
گاهانـه بـه ایـن هـشدارها توجـ ه مردمان گنهکـار هـشدارهای لازم را داده، ولـی آنـان آ

 جریان عذاب قوم لوط و عـاد ، عنکبوتۀ سور٣٨  تا٢٨آیات  نمونه در یار ب؛اند نکرده
 ولی: فرماید کند که به این گروه هشدارهای لازم را دادیم و سپس می و ثمود را بیان می

گاهانه گناه میها  آن نهایت   حکایت از این مطلب دارد و در٣٨ۀ پایانی آیفراز  .کردند آ
  .نماید ب این اقوام را بیان می عذا،۴٠ ۀآی در
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شده مـستحق عـذاب هـستند،   نهادینهِ مردم در برابر گناهانگرچه :مهلت دادن) ب
 یار بـ؛هم به آنان مهلت داده است تا شـاید برگردنـد خداوند از سر لطف و رحمت باز

  :نمونه
نـد مهلت دادم، در حالی کـه سـتمگر بودها   آنهایی که به و چه بسیار شهرها و آبادی

را مجازات کردم ها   آن سپس].ّاما از این مهلت برای اصلاح خویش استفاده نکردند[
  .)۴٨ /حج( سوی من استه و بازگشت، تنها ب

هم خداونـد از سـر لطـف و   لجاجت گنهکاران جمعی، بازۀ با هم:اعلام قبلی) ج
؛ دنـدکرده اسـت تـا شـاید گنهکـاران برگر  قبل از عذاب، زمان آن را اعلام می،رحمت

  :نمونهبرای 
 ْفعقروها فقال تمتعوا فى دارکم ُ ِ َ ِ ُ ََّ َ َ َ َ ََ ََ َ ثلاُ َّثة أیَ َ َ ِام ذلَ

َ
ْ وعد غير مکكٍَ َ ُ َ ٌ ْ ٍذوبَ

ُ
 )ناقـه[آن ها   آن]ّاما[؛ )۶۵ /هود[ 

سـه روز در !] مهلت شـما تمـام شـد[«:  گفت]ها صالح به آن[را از پای در آوردند و 
ای   این وعـده].د از آن، عذاب الهی فرا خواهد رسیدو بع[مند گردید  هایتان بهره خانه

  .است که دروغ نخواهد بود

  راه جلـوگیری از،ها، عذاب گناهـان فراگیـر اسـت گونه عذاب توجه به اینکه این با
 مراحل ۀنمونه در جریان عذاب قوم یونس هم؛ برای  جمعی و فراگیر استۀنیز توبها  آن

 نیز برای فرار از عـذاب از شـهر سن یو.ه بودانجام شده و آثار عذاب هم ظاهر شد
  وقتی مردم عذاب را دیدند، بـا راهنمـایی عـالمی از پیـروان یـونس.خارج شده بود

  : جمعی کردند و خداوند عذاب را برگرداندۀتوب
 بـه ]موقـع باشـد وه ایمانـشان بـ[ها ایمان نیاوردند که  چرا هیچ یک از شهرها و آبادی

ایمان آوردند، عذاب رسواکننده ها   آن هنگامی که.ر قوم یونس مگ،حالشان مفید افتد
 ]پایان زندگی و اجلـشان [=  معینیّرا در زندگی دنیا از آنان برطرف ساختیم و تا مدت

  .)٩٨ /یونس( مند ساختیم را بهرهها  آن

هـای  جمعـی در امـت هـای دسـته باشد که بر اساس آیات قرآن عذاب قابل توجه می
ُوفى عاد إذ أرسلنا علʷ : فرماید  قوم عاد میۀ دربار،نمونه برای ؛پیشین بوده است

ِ
ْ َ َْ ََ َ ْ َ ْ

ِ ٍ ِ ɉ العقيمَ َ الر ِ َ ْ َ ِّȺ٭ 
ˁ ْما تذر من َ ِ ُ َ َ ْء أتت علیَ َ َ ْ َ َ َه إلا جعلته کاٍ َُّ ْ َ َ َ ِ ِلرميمِ ِ َّ )ولی بعد از ظهور اسلام بعضی از آن .)۴٢ـ۴١ /ذاریات 
  .دیل به انواع دیگری شده استشود، بلکه تب ها نازل نمی نوع عذاب
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   نبود فرصت بازسازی.٣
گاهانه اقدام  یکی از معیارهای عذاب های کیفری جمعی این است که چون این گروه آ

شـوند از نـوع  توجـه بودنـد مـصیبتی کـه گرفتـار آن مـی کردند و به هشدارها هم بی می
؛ شـود ان فراهم می نابودی آنۀیی است که فرصتی برای بازسازی نیست و زمینها مصیبت

  :نمونهبرای 
 َحــتى إذا أدرکــ َ ْ َ َ

ِ َّ ْه الغــرق قــال آمنــَ َ َ َ ُ َ َ ْ َت أنــه لاُ ُ َُّ ــَ َ إل
َّه إلاِ

ِ َ الــذی آمنــت بــه بنــو إســرائیل وأنــا مــن المــسلمينَ َِ ِ ْ ُ ْ َ ِ َ َ َ ِ َِ ْ ِ ُ َ ِ ْ َ َ ِ
ْ آلآن وقــد ٭َّ َ َ َ

ْعصی َ ُت قبل وکَ َ ُ ْ َ َت من المفسدیننَْ َِ ِ ْ ُ ْ ِ َ )را ] فرعـون[=ه غرقاب دامـن او هنگامی ک؛ )٩١ــ٩٠ /یونس
اسـرائیل بـه او ایمـان  ایمان آوردم که هیچ معبودی جز کسی که بنـی«: گفتگرفت، 
در !  الآن؟]:ّامـا بـه او خطـاب شـد[ .»اند، وجود ندارد و من از مسلمین هستم آورده

  .ًحالی که قبلا عصیان کردی و از مفسدان بودی

  ی کیفری جمعی در قرآنها مصیبتنماد 
 در ؛انـد ی کیفـری جمعـی توسـط حـوادث طبیعـی بـه وجـود آمـدهها مصیبتقرآن در 

  :نمونه؛ برای اقوامی را نابود کرده است) رعد و برق با صدای هولناک(مواردی صاعقه 
در [نـازل کنـی هـا   آن بـر]جـا یـک[کتابی از آسمان که خواهند  اهل کتاب از تو می

: تر از این را خواسـتند و گفتنـد  بزرگاز موسی،ها   آن].حالی که این یک بهانه است
. را فرا گرفتها   آنخاطر این ظلم و ستم، صاعقهه و ب» خدا را آشکارا به ما نشان ده«

بـه [آمـد، هـا   آن را پـس از آن همـه دلایـل روشـن کـه بـرای]سامری[سپس گوساله 
 یان و به موسـی، برهـ]و عفو کردیم[ انتخاب کردند، ولی ما از آن درگذشتیم ]خدایی

  .)١۵٣ /نساء( آشکار دادیم

برای نمونـه ( اقوامی را نابود کرده است)  شدید همراه با صیحهۀزلزل (هدر مواردی رجف
اقـوامی را ) دهنصـدای مهیـب کـش( و در مواردی نیز صـیحه )٧٨ /اعراف؛ ١۵٣ /نساء: ک.ر

نـابود  و در مواردی نیـز طوفـان اقـوامی را )۴٠ /قصص: ک.برای نمونه ر( هلاک کرده است
اردی و در مـو) فروکش کردن زمین(در مواردی خسف . )١۴ /عنکبوت: ک.ر(کرده است 
  :؛ برای نمونهاقوامی را هلاک کرده است) ریزه باد همراه با سنگ(نیز حاصب 

 ُفکـ ْلا أخـذنا بذنَ ََ ْ
ِ

َ َ ًّʸْبـه فمـ ُ ْ َ
ِ ِ ْ مـن أرســلنا علیـِ َ َْ َ َ ْ َ ْ َʸْه حاصـبا ومـ ُ ْ ِ َ ً ِ َ لـصَّ مـن أخذتــه اِ ُ ْ َ َ َ ْ ْة ومـʸیَْ ُ ْ ِ َ ُ əَ مـن خـسفنا بــه الأرض َ ْ َ ْ

ِ ِ َ ْ َ َ ْ َ
ʸْوم ُ ْ ِ َ من أغرقنا وما کاَ َ ََ َ ْ َ ْ َ لَکِن االله لیظلمھم وْ َ ْ ُ َ ِ ْ ِ ُ ّ Ʌْ˝ا أَ کانَْ َ َسھم یُ ُْ َ ɕَُظلمـون ُ ِ ْ

 )مـا هـر یـک از ؛ )۴٠ /عنکبوت
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عـضی طوفانی از سنگریزه فرستادیم و بها   آن بر بعضی از؛ را به گناهانشان گرفتیمآنان
گرفت و بعضی دیگر را در زمین فـرو بـردیم و بعـضی را   آسمانی فروۀاز آنان را صیح
خودشـان بـر خـود سـتم هـا   آنسـتم نکـرد، ولـیهـا   آن خداوند هرگز به.غرق کردیم

  .کردند می

  :شرح و توضیح بیشتر
گیـرد یـا اگـر  است که بیشتر به صورت پنهان انجام میی شخصی، گناه گناه) الف

  .گیرد در جامعه نهادینه نشده است صورت میعلنی هم 
هـای  در نگـاه قـرآن، حتـی شکـست. هر گناهی بازتابی در زندگی انـسان دارد) ب

  :نمونه؛ برای اجتماعی معلول گناهان ماست
  ْإن الذین ˜لوا مِنَ ْ َّ ََّ َ ِ َّ ْم ˛کُِ َ معان إنما استزلهم الشیْ ْم التقى ا َّ ُ ُ َّ َ َ َ َْ َ َّ ِ ِ َ ْ َɚɫْ َ ْطان ببعْ َ ِ ُ َض ما کَ َ ٌسبوا ولقـد عفـا االله عـʸ إن االله غفـور ِ ُ ََ َ ُّ َّّ ِ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ َ

ٌحلـيم ِ َ )در [ دو جمعیـت بـا یکـدیگر ِرو شدن هکسانی که در روز روب؛ )١۵۵ /آل عمران
را بر اثر بعـضی از گناهـانی کـه مرتکـب شـده ها   آن فرار کردند، شیطان]جنگ احد

  . بردبار استۀخداوند، آمرزند. را بخشیدها   آنبودند، به لغزش انداخت و خداوند

  :نمونه؛ برای  بعضی از گناهان استۀ کفارها مصیبتبرخی ) ج
ًدر حال احرام، شکار نکنید و هر کـس از شـما عمـدا ! اید ای کسانی که ایمان آورده

ای کـه دو نفـر  ای معادل آن از چارپایان بدهد؛ کفـاره آن را به قتل برساند، باید کفاره
 کعبـه ]حـریم[ شما، معادل بودن آن را تصدیق کنند و به صـورت قربـانی بـه عادل از
 اطعام مستمندان کند یا معادل آن، روزه بگیرد تـا کیفـر کـار ]به جای قربانی[برسد یا 

خداوند گذشته را عفو کرده، ولـی هـر کـس تکـرار کنـد، خـدا از او . خود را بچشد
  .)٩۵ /مائده( قام استداوند، توانا و صاحب انتگیرد و خ انتقام می

ِدر بـار : فرمایـد آنچه در این آیه باید مورد توجه قرار گیرد این است که خداوند مـی
شود، ولـی اگـر تکـرار شـود، خداونـد انتقـام خواهـد  گناه با کفاره برطرف میاثر اول، 

  .گرفت که همان بروز مصیبت برای شخص خواهد بود
شـود و تنهـا  مـی  گناهـانۀهمـ شت آثاربازگ، مانع لطف و رحمت از سر خداوند) د

  :نمونه؛ برای کند بعضی را متوجه انسان می
 ُْوما أصابکم َ َ َ َ ْمن َ ˡ کِ َ مصیبة  َ ِ فَ ٍ َ ِ ْسبت أیُ َ ْ َ ُدیکمَْ

َ ویِ ْعفو عنَ َ ُ ٍثيرَ کْ ِ )ه هر مصیبتی به شما رسد بـ؛ )٣٠ /شـوری
  .دکن اید و بسیاری را نیز عفو می خاطر اعمالی است که انجام داده
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نمونه، سوء ظن یـک گنـاه اسـت، بـه ؛ برای گناه، اعم از ظاهری و باطنی است)   ه
  .کس متوجه نشود  گرچه در ظاهر هیچااللهویژه سوء ظن ب

 دینی هدایت انسان در هر حـال لازم اسـت و از طرفـی هـدایت ۀتوجه به اندیش با) و
  :نمونهرای ؛ ب گنهکار تنها با بازگشت به سوی خداوند امکان داردِانسان

 .اند آشکار شـده اسـت خاطر کارهایی که مردم انجام دادهه فساد در خشکی و دریا ب
] سـوی حـقه بـ[ بعضی از اعمالشان را بـه آنـان بچـشاند، شـاید ۀخواهد نتیج خدا می
  .)۴١ /روم( بازگردند

  :شود  کیفر گناهان شخصی در دو چهره نمایان می،گفته توجه به نکات پیش با
گردد کـه از آن بـه  آغاز می  این نوع مصیبت با ازدیاد نعمت:ند انسانخوشای) الف

شود که پیشتر بیان شد، با این تفاوت که اگـر انـسان بـه سـوی خـدا  یاد می» استدراج«
شود، ولـی اگـر  بازگشت، هدف حاصل شده است و نعمت از قالب استدراج خارج می

  :نمونه؛ برای کند انسان به گناه ادامه داد، استدراج ادامه پیدا می
 َوقطعناʺ فى الأ ْ

ِ ْ ُ َ ْ َّ َ ون ومـʸ دون ذلـَ ِرض أمما مʸ الـصا
َ ْ َْ َُ ُْ ُُ ُِ َِ əɫِ َّ ً َ ُ

ِ سنات والـسیكَْ ِّ وبلونـاʺ با َّْ ََ َِ َ əɫَـ ْ
ِ ْ

ُ َ َ َئات لعلھـم یَ ُْ َّ َ َ ِ َرجعـونَ ُ ِ ْ 
  پراکنده سـاختیم؛ گروهـی از،هایی صورت گروهه را در زمین بها   آنو؛ )١۶٨ /اعراف(
هـا آزمـودیم، شـاید  هـا و بـدی را بـا نیکـیهـا   آننـد وا صالح و گروهی ناصـالحها  آن

  .بازگردند

  : متفاوت به شرح ذیل داردیهای  قالبها مصیبت این نوع :ناخوشایند انسان) ب
  :فرماید  این نوع مصیبت میۀ دربار امام علی: گرفتن نعمت موجود.١

و نعمت آماده را از دست ندادند مگـر بـه ّو به خدا سوگند هرگز مردمی زندگانی خرم 
  .)١٧٨ۀ ، خطبالبلاغه نهج (خاطر گناهانی که انجام داده بودند 

نمونه علم، نعمت معنـوی ؛ برای اعم از مادی و معنوی است  دینی نعمتۀدر اندیش
است و عالم در برابـر ایـن نعمـت وظـایفی دارد و اگـر وظـایف خـود را انجـام ندهـد، 

  : فرمودگیرد، چنان که رسول خدا وت مناجات را از او می نعمت حلا،خداوند
 بـین مـن و خـودت ۀ دنیا را واسـطۀای داود عالم فریفت«: خداوند به داود وحی فرمود

ایـن جماعـت راهزنـان . دارد ّ زیرا چنین عالمی تو را از محبـت مـن بـاز مـی؛قرار نده
دهم،   انجام می]در دنیا[کمترین کاری که نسبت به این گروه . بندگان عاشقم هستند
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  .)١/١٣۴: تا کلینی، بی(» گیرم های آنان می  است که شیرینی مناجاتم را از دلاین

» ئهّسـی«هـا بـه   در قرآن از این نوع دشـواری: گرفتار کردن به دشواری و مصیبت.٢
  :تعبیر شده است

 َوقطعناʺ فى الأ ْ
ِ ْ ُ َ ْ َّ َ ون ومـَ ِرض أمما مʸ الـصا َِ َ əُɫِ َّ ُ ُ ْ ً َ ُ

ِ ʸِ دون ذلـْ
َ َْ ُ ْ سنات والـسیكَُ ِّ وبلونـاʺ با َّْ ََ َِ َ əɫَـ ْ

ِ ْ
ُ َ َ َئات لعلھـم یَ ُْ َّ َ َ ِ َرجعـونَ ُ ِ ْ 

  پراکنده سـاختیم؛ گروهـی از،هایی صورت گروهه را در زمین بها   آنو؛ )١۶٨ /اعراف(
هـا آزمـودیم، شـاید  هـا و بـدی را بـا نیکـیهـا   آننـد وا صالح و گروهی ناصـالحها  آن

  .بازگردند

چیزی است که انسان را غمگـین  باشد که به معنای هر سوء می» هیّئس «ۀکلمۀ شری
راغـب اصـفهانی، (...  یا جسمی، روحی و چه از امور اخروی و چه از امور دنیوی؛کند می

١۴٢۶ :۴۴١(.  

  ی کیفری شخصیها مصیبتمعیارهای 
اسـت،  بازتاب گناه شخصی ها مصیبتگونه  توجه به اینکه این  با: شخصی بودن.١

یـک خـانواده  حتـی در. هاسـت گونـه کیفرهـا فراگیـر نبـودن آن یکی از معیارهای این
؛ برای درا نداشته باش یکی از اعضا گرفتار باشد و دیگری این گرفتاریکه ممکن است 

  :نمونه
 َـــد کلا ـــذروا ق َ تعت ْ َ ُ ِ َ ْ ـــرتمَ ْف ُ ْ ـــاَ ـــد إيم نِکُ بع َ ِ َ ْ ْم إنَ ِ ْ نعـــف عـــنْ َ ُ ْ ة َ ـــنْ طآ م ـــ ɕɄِ ٍ َ

ِ
ـــکَُ َم نع ُ ـــأʼ کاْ ة ب َذب طآ ْ ُ َّ َ

ِ
ً ـــ ɕɄَ ِ

َ ْ رمينِّ َ˝ا  ِ ِ ـــ ɚʂُْ
ُ

 
 شـما پـس از ایمـان ]که بیهوده است؛ چرا کـه[خواهی نکنید  عذر]:بگو[؛ )۶۶ /توبه(

 مورد عفو قرار دهیم، گروه ]به خاطر توبه[ اگر گروهی از شما را .آوردن، کافر شدید
  .اب خواهیم کرد؛ زیرا مجرم بودنددیگری را عذ

 ایـن اسـت کـه هـا مـصیبت یکی از معیارهای این گونه :ر دفع مصیبت ناتوانی د.٢
  :نمونه؛ برای تواند با تلاش خود آن را برطرف کند انسان نمی

 ْفإذا مس الإ˃ ِ
ْ َّ َ َ َ

َان ضر دعانا ثم إذا خولنـاه نعمـة منـا قـال إنمـا أو˽تـه ʿ عـلم بـل هـیِ ِ ْ َ ٍ
ْ ًِ

َ َ ُ َُ ِ
ُ َ َّ ََّ ِ َِ َ ِ َ ْ ِ ُ ْ َّ َ َ َّ ُ َ َ ٌّ ُ َ ٌ فتنـةسَ َ ْ ِلکـ وِ

َ ْن أکـَ َ َˏʺ لا َّ ُْ َ َ
َعلمونیَ ُ َ ْ قد قالها الذین من٭ْ َِ ِ

َّ َ َ َ َْʸقبلھم فما أغنى ع ْ َُ ْ ََ َ ْ َ ْ ِ ِ ْ َ ما کاَ یَ˝ا َ َسبونکُْ ُ ِ )۵٠ـ۴٩ /زمر(.  

ها به  که در گرفتاریکند  را چنین توصیف می خداوند وضعیت انسان ،در این آیات
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کنـد، ولـی  خداوند تقاضـای کمـک مـیآورد و برای برطرف شدن آن از   میی روخدا
دهد آن را از جانب خود دانسته و محـصول تـلاش  هنگامی که خداوند به او نعمت می

 سـپس .داند، ولی توجه ندارد که این نعمت نیز آزمون الهـی اسـت  خود میۀمتخصصان
 خداوند بـه سـخن قـارون ۀاشار(دهد  نیز نسبت میپیشینیان به خداوند این نوع گفتار را 

ست که وقتی به او گفته شد از این ثروت خدادادی در دنیا استفاده کن و برای آخرتت ا
این ثروت را با تخـصص خـود بـه دسـت که بهره بگیر و در زمین فساد نکن، پاسخ داد 

  :)آوردم
 علم عندی أولم ی ʿ َقال إنما أو˽ته ْ َ َ َ ُ

ِ ِ ٍِ
ْ َ َ ُ ُ ِ َ َّ ِ َ َعلم أن االله قد أهلَ ْ َ َْ َ َ ّ َّ ْ َ ْ منكَْ ْقبله من القرون من هو أشد منه قوة وأکـ ِ َ ََ ً َُّ َُ َُ ْ ُِّ َِ ُ ْ ََ ِ ُ ِ ِ ًˏ خجعـا ْ ْ َ ُ َ

˂ُولا  َ ْأل عنَ َ ُ َ َ ذ˝ʻ ا̄رمونسْ ُُ ِ ْ ُ
ْ

ِ ِ
ُ ُ

 )٧٨ /قصص(.  

کنـد کـه گذشـتگان نیـز نتوانـستند جلـو  ّآنگاه خداوند به این سنت الهی اشاره مـی
شـوند و  ب اعمالـشان گرفتـار مـیعذاب الهی را بگیرند و ظالمان این امت نیز بـه بازتـا

  :نمونه؛ برای توانند جلو عذاب را بگیرند نمی
 سی ʻِّفأصا َ ْ ُ َ َ َ َئات ما کَ َ ُ ِسبوا والذین ظلموا من هؤلاءَ َ ُ َ ْ َِ ُ َ َ ِ

َّ َ ُ ُ سیَ ِّصیبھم سیَ َ ْ ُ ُ َئات مـا کـِ َ ُ ْسبوا ومـا ʺَ ُ َ َ ُ زینَ  َ ِ ɚـ ِʝُِْبم )؛ )۵١ /زمـر
زودی ه نیـز بـ] ّاهـل مکـه[=  و ظالمان این گروه ها رسید های اعمالشان به آن سپس بدی
ننـد از چنـگ توا اند خواهند شد و هرگـز نمـی های اعمالی که انجام داده گرفتار بدی

  .عذاب الهی بگریزند

تواند آن را پشت سر بگذارد  حال آنکه انسان در مصیبت آزمونی با صبر و تلاش می
  .قوت تبدیل کندۀ ضعف را به نقطۀ و این نقط

 :مشروط به توبه و بازگشت او به سـوی خداونـد اسـتمصیبت برطرف شدن  .٣
برطرف شدن مصیبت مشروط بـه بازگـشت روحـی انـسان از شـرایط موجـود بـه سـوی 

  :نمونه؛ برای باشد خداوند و صراط مستقیم می
  وهو الذیɆَ ِ

َّ َ ُ ُبلَ َ ɖْ َالتوبة عن عباده وی َْ ِ ِ َ ِ َ َ َ ْ ِّعفو عن السیَّ َّ ِ
َ ُ َئات ویْ َ ِ علـونعَْ َلم ما  ُ َ ْ َɕɁ َ ُ َ )او کسی اسـت ؛ )٢۵ /شوری

دهیـد  بخـشد و آنچـه را انجـام مـی هـا را مـی پـذیرد و بـدی که توبه را از بندگانش می
  .داند می

تواند جلو مصیبت کیفری را بگیرد و مانع عذاب شود ولی اگر بعد  گرچه انسان نمی
د بازتاب آن گنـاه را بـه انـسان  خداوند برگردد نه تنها خداونیاز گناه توبه کند و به سو
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  .نماید توجه به توبه آن را تبدیل به حسنه می ، بلکه بارساند نمی
 باتوجه به هـدف یادشـده بعـداز بازگـشت :ئه به حسنه در صورت توبهّ تبدیل سی.۴

؛ بـرای نمایـد انسان به سوی خداوند، خداوند شرایط ناخوشایند را به خوشایند تبدیل می
  :نمونه

هـا و  هیچ شهر و آبادی پیامبری نفرستادیم مگر اینکـه اهـل آن را بـه نـاراحتیو ما در 
 بازگردنـد و تـضرع ]به خود آینـد و بـه سـوی خـدا[ شاید ،ها گرفتار ساختیم خسارت

و فراوانـی [، نیکـی ]هنگامی که ایـن هـشدارها در آنـان اثـر نگذاشـت[ سپس .کنند
چنان که فزونـی   آن، قرار دادیم]اریو ناراحتی و گرفت[ را به جای بدی ]نعمت و رفاه

تنها ما نبـودیم [«:  و گفتند]گونه نعمت و برکت یافتند و مغرور شدند و همه[گرفتند 
 .»های جسمی و مالی رسـید  به پدران ما نیز ناراحتی]؛که گرفتار این مشکلات شدیم

، در ]و مجازات کـردیم[ گرفتیم ]به سبب اعمالشان[را ناگهان ها   آنچون چنین شد،
  .)٩۵ ـ٩۴ /اعراف( فهمیدند حالی که نمی

  گیری نتیجه
 اگر .توجه به معیارهای یادشده نه هر مصیبتی کیفر است و نه هر مصیبتی ابزار آزمون با

ای باشد که انسان بتواند با صبر و تلاش آن را برطرف کند آن مـصیبت  مصیبت به گونه
ای  ولی اگر مصیبت به گونـه. شود  می قوت تبدیلۀزار آزمون است که با تلاش به نقطاب

فایده است و تنها بـا تغییـر شـرایط  است که صبر و تلاش آدمی در برطرف کردن آن بی
شود، آن مـصیبت کیفـری  روحی و توبه و بازگشت به سوی خداوند مشکل برطرف می

ها، چـه گنهکـار و چـه افـراد   انسانۀ جمعی نیز همِشخصی است و در مصیبت کیفری
 مگر آنکه به صورت جمعـی توبـه کننـد و بـه سـوی خداونـد ،شوند ت نابود میتفاو بی
  .گردندازب
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